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عاقبت خوش هم نشینی با قرآن
3

راه تجربه

ح کرد تا دورهمی مان، مفیدِ دنیا و آخرت باشـد. اسـتقبال  قـرآن را مطر
کردیـم و به تدریـج اعضـای جلسـه افزایش پیـدا کرد به حـدی که اتاق 

پذیرایی مـان پـر می شـد.
تـا حـدود سـال 69 که پـدرش در قیـد حیـات بـود ، جلسـه هرهفتـه، 
شـب های چهارشـنبه، به صورت نوبتی خانه به خانه برگزار می شـده 
و خـودش عهـده دار تجویـد و اصـاح قرائت هـا بـوده اسـت. بعـد از او 
مدتـی محمدآقـا ایـن کار را انجـام مـی داده امـا از حـدود سـال 97 که 
شـرایط جسـمی اش دیگـر خـوب نبـوده اسـت و نمی توانـد به مسـجد 
گذار شـده اسـت. بـرود، ایـن کار به افـراد دیگـری مثـل آقـای طیرانـی وا

راننده افتخاری پدر رهبر○●�
ایـام شـهادت رهبـر معظـم انقـاب،  ایـن فعـال قرآنـی باتوجه به 
به دغدغه هـا و فعالیت هـای قرآنـی ایشـان اشـاره می کنـد و می گویـد: 
مثـل ایشـان دیگر وجود نـدارد؛ خیلی راحت از دستشـان دادیم؛ باورم 
نمی شـود که دیگـر نیسـتند. بعد هـم یاد خاطره ای زیبـا از پدرش و پدر 
رهبر شـهید می افتد؛ « از وقتی به یاد دارم پدرم مقید بود نیمه شـب ها 
به حرم مطهر مشـرف شود؛ من هم احساس وظیفه می کردم هر وقت 
که امکانـش فراهـم باشـد، او را به حـرم برسـانم و برگردانـم. حـدود 
سال های 54 تا 56 متوجه شدم که پدر در حرم مطهر پشت سر آیت ا... 
سـیدجواد خامنـه ای )پـدر رهبـر شـهید( نماز می خوانـد و به ایشـان 
ارادت دارد. مـن که افـراد موردعاقه پـدر، مانند خـودش برایم محترم 
بودنـد، تصمیـم گرفتـم هـر شـب که خدمـت پـدر می رسـم، آیـت ا... 
سـیدجواد خامنه ای را هم به منزلشان برسانم؛ گاهی با موتور و گاهی 
با ژیانـی که تـازه خریـده بـودم، ایـن خدمـت را انجـام دادم؛ هرچنـد آن 

زمـان هیـچ شـناختی از جایگاه ایشـان و فرزندشـان، 
آقا سـیدعلی نداشـتم.«

برکت قرآن در زندگی○●�
آقای نوروزی معتقد است هر چه 
دارد اعم از سامتی، خانواده، همسر 
و فرزندان با ایمـان از برکت قرآن 
اسـت؛ «به لطـف خـدا همسـری 
باایمان و پنج فرزند دارم و همیشه، 
از لحـاظ مـادی، در رفـاه بوده ام ؛ 
این هـا همـه از برکت قرآن اسـت. 
سعی کردم رسم قرآنی پدر را برای 
فرزندانم اجرا کنم و زیاد در خانه 
قرآن می خواندم. هر چند نشد مثل 
پـدر بـرای بچه هـا وقـت بگـذارم، 
شـکرخدا همه اهل قرآن هستند. 

زندگـی  وقـت در  هیچ 
احساس کمبود نکرده ام 
و به آنچـه دارم، قانـع 
هسـتم. معتقـدم هرچـه 
ندارم، صاحم نبوده است؛ 
پس بـرای نداشـته ها هم 

خدا را شـکر می کنم.«

هم آموزش ○●�
قرآن، هم روشنگری 

درباره مسائل روز
جـــــــمشید مـــــــــهدوی  
کوچک سـرایی، از دوستان 
دیرین محمدآقا که جانباز انقاب 
 : کنـد یـف می  ، تعر سـت می ا سـا ا
59 که در محلـه فاطمیـه خانـه  از سـال 
خریـدم، با آقـای نـوروزی و جلسـه قرآنـش آشـنا 

شـدم. حکـم اسـتادم را دارد. آن زمـان حدودا سی سـال داشـتم 
و روخوانـی قـرآن را بلـد بـودم امـا در جلسـه ایشـان، صـوت 
و لحـن را هـم یـاد گرفتـم و حـالا به صـورت حرفـه ای ترتیـل 
کن  می خوانـم. در همـان پنج شش سـالی کـه در آن محلـه سـا
بـودم، از نزدیـک آثـار و بـرکات ایـن جلسـه را می دیـدم؛ افرادی 
بودنـد که بـا وجود سـن زیـاد نمی توانسـتند قـرآن بخوانند ولی 
با آموزش هـای آقای نوروزی خیلی خـوب، هم روخوانی و هم 

ترتیـل قـرآن را آموختنـد.« 
به گفتـه او ایـن جلسـه فقـط آمـوزش قـرآن نبـوده اسـت، بلکـه 
مسـائل فرهنگی سیاسی روز، سـیره اهل بیت)ع(، امربه معروف 
ح  و نهـی از منکـر، خدمـت به محرومـان و ... هـم در آن مطـر
می شـده که بسـیار لازم و مؤثـر بـوده اسـت. می گویـد: مـردم 
در خفقان دوران طاغوت، از اطاعات و تحلیل محروم بودند 

و مثـل امـروز نبـود که هر کسـی در هـر سـنی، 
اطاعات یا قدرت تحلیل داشـته باشـد.

قرآن بخوان، کیف ○●�
کنیم!

نـوروزی که ایـن روزهـا هشتادوسـومین بهـار 
زندگی را سپری می کند، متولد تربت حیدریه است 

و بزرگ شـده مشـهد؛ تحصیـات ابتدایـی را که تمـام 
کرد، ترجیح داد مشـغول کار شـود. سـواد و تربیـت قرآنی اش 

را مرهـون پـدری اسـت که کاسـب بـود و اهـل علـم و قـرآن. از آن 
روزهـا این طور یاد می کند: پدرم با اینکه مسـگر بود، مطالعات 
فقهـی و حـوزوی خوبـی داشـت و بـا علمـا مأنـوس بـود. مرتـب 
در خانـه قـرآن مـی خوانـد و وقتـی مـا را مشـغول بـازی در کوچـه 
می دیـد، می گفـت «این قـدر دنبـال بـازی نباشـید؛ بیاییـد کنـار 
مـن بنشـینید.« بااینکـه اجبـار در کار نبـود، اوایـل به خاطـر امـر 
پـدر با بی میلـی می نشسـتم و گـوش مـی دادم ولـی به تدریـج 

عاقه منـد و دل بسـته قـرآن شـدم.
کیدی که روی تجوید  به گفته خودش با تشویق های پدر و تأ
و درسـت خوانی داشـت، در مدتـی کوتـاه طـوری پیشـرفت کرد 

که اقـوام بـه او می گفتند «قرآن بخـوان، کیف کنیم!«

به محله ام بی تفاوت نبودم○●�
این طـور که تعریـف می کنـد، فـوت مـادر در دوازده سـالگی 
و سـنگینی داغش، بهانه ای شـد برای مهاجرت پدر به مشـهد 
و شـروعی دوبـاره در این شـهر مقدس؛ «سـال 1337 همراه پدر 
کن مشـهد شـدیم و در حـوزه نزدیـک به حرفـه پـدری یعنـی  سـا
ریخته گـری و ذوب فلـزات کارم را ادامـه دادم. بعد از خدمـت 
سربازی و ازدواج هم مدتی رانندگی درون شهری و برون شهری 

را تجربه کـردم و بعـد همـراه بـرادرم به تولیـد چـراغ پرداختم.«
کمـی بعـد وارد کار قطعه سـازی موتورسـیکلت شـد و طـی 
بیست سـال اخیـر هـم روی تولیـد قطعات پرسـی و فـر و فورجه 
تمرکـز کـرده اسـت؛ «سـال 1354 این خانـه را در محلـه فاطمیـه 
سـاختم و از آن زمـان که اینجـا فقـط چهار پنج خانـه داشـت، 
کنـون همین جـا هسـتیم. نوسـازبودن محلـه دردسـرهایی  تا
کنان  داشـت مثـل نبـود بـرق، آب و گاز و... . به اتفـاق همـان سـا
معـدود محله آن قدر به سـازمان های مربوطـه رفتیم که دیگر 
کارمندانـش مـا را شـناخته بودنـد و هر طـور بـود توانسـتیم 
امتیازات را به محله بیاوریم. شخصا هم به مشکات بی تفاوت 
نبودم؛ با هزینه خودم کوچه را آسـفالت و بن بسـت انتهای آن 
را که مشکل سـاز بود و حـالا به جاده رسـالت راه دارد، رفع کردم 

که اهالـی محلـه خیلـی خوشـحال شـدند.«

دورهمی شبانه ای که عاقبت به خیر شد○●�
شـکل گیری جلسـه قـرآن در محلـه فاطمیـه از برنامه هایـی 
بـود که خیلـی اتفاقـی پـا گرفـت و مانـدگار شـد. او در این بـاره 
می گویـد: فعالیـت بـرای محلـه از همـان پیش از انقاب سـبب 
رفاقـت و رفت و آمـد بیشـتر با اهالـی شـده بـود، به طوری کـه 
معمـولا شـب ها جلـو درِ خانـه، دور هـم جمـع می شـدیم؛ پـدر 
که با توجه به فقـدان مـادر، از ابتـدای ازدواجمـان با مـا زندگـی 
می کرد، به رسم توجه همیشگی اش به قرآن و تشویق دیگران 
بـرای انـس با ایـن کتـاب آسـمانی، پیشـنهاد تشـکیل جلسـه 

کنان محله فاطمیه  زهرا شـریعتی | از اولین سـا

اسـت؛ وقتـی هنـوز تعـداد خانه هـای محلـه به عـدد 
کن اینجـا شـد  انگشـتان دسـت هـم نمی رسـید، سـا
و به اتفاق همان چند همسایه، شروع کرد به رسیدگی 
و آبادانی محله؛ از آوردن آب و برق و گاز به محله تا گرداندن 
مسجد و تشکیل جلسه قرآن خانگی که هنوز هم برقرار 
است. صحبت از محمدابراهیم نوروزی، پیشکسوت 

قرآنـی محلـه فاطمیـه اسـت که در ادامـه از برکـت 
زندگی با قـرآن می گوید.


